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خیر بی نشان
 حســین شریف الحسینی

 پدر شهید
حمیدرضــا ۱۰ســال در خیریه 
انصار الحجه(ع) خدمت می کــرد و باتوجه به اینکه 
مســئولیت اداری داشت، شــب ها با لباس مبدل 
از مســتضعفان سرکشــی می کرد. یک روز بعد از 
شهادتش مسئول خیریه انصارالحجه(ع) به منزل 
ما آمد، خیلی ناراحت بود و گریه می کرد. از ایشان 
پرسیدم: «شما هم که پسرتان شهید شده است، چرا 
این قدر ناراحت شدید؟» گفت: «شهید همیشه به 
خیریه می آمد و از ما می خواست که هر کاری هست 
به ایشان بدهیم تا انجام دهد. آن زمان نمی دانستیم 
ایشــان فرمانده اســت و هر کاری که به او محول 
می کردیم انجــام می داد، جارو می کــرد، کارهای 
آذوقه رسانی و... انجام می داد. کارهایی انجام می داد 
که در شأن ایشان نبود، ولی به هیچ وجه خودش را 
معرفی نکرد که معاون دفتر مهندسی سپاه است. 
او در عمل امربه معــروف و نهی ازمنکر می کرد که 

درسی بزرگ بود.»
!یک دانه یکدانه

طاهره شعرباف نوروزی، مادر شهید
هرگاه به او می گفتم: «رضا من یک دانه پسر دارم.» 
همیشه شهید کاوه را مثال می زد و می گفت: «ایشان 
یک دانه بچه داشــتند و یک دانه پسر هم بودند» و 

ادامه می داد که: «حالا من یک نفر را اسم می برم، 
ولی خیلی افراد هســتند که می شناسم و تک پسر 
هستند و مثل من می روند و نمی آیند. شما این قدر 
به من نگویید که شــما یک دانه پســر هستی و به 

جبهه نرو؟» 
 به شوخی می گفتم: «بسیار خب! اگر شما به جبهه 

نروی، من پدرت را می فرستم.» 
 می گفت: «نمازی که من می خوانم، پدرم هم باید 
بخواند. عبادت پدرم به من ربطی ندارد، هرکســی 
مسئول رفتار و اعمال خودش است. پدرم هم باید 

برود، من هم باید بروم.»
 بالأخره هرطور بود من را قانع می کرد به جبهه برود.

نصیحت با اعمال
 سوسن کاشانی فر، همسر شهید

صبح روز تحویل سال به خانه آمد و گفت: «خانم! 
من مأموریت دارم. اگر می خواهید با محمد همراهم 
بیایید.» گفتم: «چقدر خوب. پنج شش روز به تهران 
می رویم. شما به اداره بروید و ما در خانه می مانیم.» 
صبح که حرکت کردیم یک سرباز دنبال ما به راه آهن 
آمده بود. سرباز با ترس به رضا گفت: «ببخشید من 

را جریمه کردند.»
فهمیدیم خودرو را دوبل پارک کرده اســت، رضا 
گفت: «قبض جریمه را به مــن بدهید.» قبض را 
گرفت و رو به ســرباز ادامه داد: «موردی نیســت. 
ناراحت نباشید.» یادم هست بانک ها در تهران چند 

روز تعطیل بود، اما روز ســوم گفت: «می خواهم به 
بانک بروم.» گفتم: «چــرا می خواهید این قبض را 
پرداخت کنید؟» گفت: «الان سرباز دنبال من و شما 
آمده بود. خدا را خوش نمی آید این قبض جریمه را به 
او بدهم تا پرداخت کند.» گفتم: «خب! خودش دوبل 
پارک کرده بود.» در جوابم گفت: «آن سرباز باید از 
خرجش بزند تا این پول را بدهد.» دوباره گفتم: «با 
تاکسی می رفتیم؟» گفت: «مقداری مدارک از سپاه 

همراهم بود که نباید تنها می رفتیم.»
با شــنیدن این حرف دیگر چیزی نگفتم. هرکس 
دیگری به جای رضــا بود، می گفــت اینجا محل 
پارک کردن نبود و کاری به پرداخت قبض نداشت، 
ولی او گفت: «همین کار من از صدتا نصیحت برای 

آن سرباز بهتر است.»
رضا بدون اینکه به دیگران حرفی بزند، برای آن ها 
کارهایی انجام می داد که از صدتا نصیحت بهتر بود.

برای چه انقلاب کردیم؟
معصومه شریف الحسینی، خواهر شهید

خواهرم که تازه ازدواج کرده و معلم بود، به یکی از 
روستاهای دوردست سبزوار به نام خوشاب منتقل 
شد که بسیار بدمسیر بود. خواهرم باید تمام هفته 
آنجا می ماند و فقط پنجشنبه و جمعه فرصت داشت 
به مشهد بیاید. آن روستا آن قدر دورافتاده بود که در 
طول هفته نمی توانستیم از خواهرم خبر بگیریم، 

چون تلفن نداشت.

رضا آن موقع در مسکن و شهرسازی کار می کرد و 
باتوجه به وضعیت شغلی اش می توانست برای انتقال 

خواهرم کاری انجام دهد.
مادرم خیلی اصرار داشت خواهرم به مشهد منتقل 
شود. برای همین به رضا که آن زمان دوست و آشنای 
زیادی داشت و می توانســت راحت او را به مشهد 
منتقل کند، گفت: «اگر می توانی خواهرت را به یک 
جای نزدیک تر منتقل کن. هــر دفعه که می رود و 

می آید، خیلی نگران می شوم!»
هرچه مادرم اصرار کرد رضا در این راه قدمی بردارد، 
قبول نکرد. می گفت: «اگــر من خواهرم را به اینجا 

بیاورم چه کسی باید به جای او برود؟»
برادرم به هیچ وجه راضی نشــد که دراین زمینه 
کاری انجام دهــد، ولی تمام ســعی خودش را 
می کرد که با وجود خستگی زیاد در وسط هفته، 
یکی دو بار به خواهرم ســر بزنــد. حمیدرضا تا 
مدت ها بــرای خبرگیری به خوشــاب می رفت 
و برای خواهرم وســایل مورد نیازش را می برد. 
حتی صبح ها که می خواست برود، او را تا پایانه 
می رســاند، ولی خواهــرم را حتی یک روســتا 
هم نزدیک تر نیــاورد! می گفت: «مــا برای چه 
انقلاب کردیم؟ برای اینکــه این پارتی بازی ها و 
بی عدالتی هــا از بین برود. اگر قرار باشــد باعث 
کاری باشیم که خودمان ادعا می کنیم نادرست 

است، باز همان مسائل قبل پیش می آید.»

سعید سالکی
تاریخ تولد:
 ۱۳۴۳/۱/۱
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت :
 ۱۳۶۵/۱۲/۴
محل شهادت : نامشخص
نام گلزار : خواجه ربیع

سیدهادی باقری
تاریخ تولد:
 ۱۳۳۱/۵/۱۸
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت :
 ۱۳۶۵/۱۲/۴
محل شهادت :شلمچه
نام گلزار : بهشت رضا

محمدرضا باتقوا
تاریخ تولد:
 ۱۳۴۷/۱/۲۲
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت :
 ۱۳۶۲/۱۲/۴
محل شهادت : 
نامشخص
نام گلزار :  بهشت رضا

عباس قدیمی 
چهچهه
تاریخ تولد:
 ۱۳۳۷/۱/۶
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت :
 ۱۳۶۲/۱۲/۴
محل شهادت : 
نامشخص
نام گلزار :  بهشت رضا

علی اکبر صابری 
وحید
تاریخ تولد:
 ۱۳۳۰/۱۱/۳۰
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت :
 ۱۳۶۴/۱۲/۴
محل شهادت : مریوان
نام گلزار : بهشت رضا

حسن سراييان
تاریخ تولد:
 ۱۳۱۴/۶/۶
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت :
 ۱۳۶۲/۱۲/۴
محل شهادت : 
جزیره مجنون
نام گلزار : بهشت رضا

۴  اسفند  ۱۳۶۵
منطقه عملیات:

شمالغرب - رواندوز
نوع یا نام عملیات:

فتح ۴
یگان های شرکت کننده:

سپاه با همكاری معارضان كرد عراقی
نتیجه عملیات:

انهدام عقبه ســتادی و لشــكری در منطقــه 
عمومی شــهرهای رواندوز و دیانــا در عمــق 
۷۰ کیلومتری خاک عراق بــا ۲ مرحله عملیات. در 
مرحله نخست تأسیسات بزرگ راداری و مایكروویو 

مستقر در ارتفاع كوه كورك منهدم شد.

۶  اسفند  ۱۳۶۴
منطقه عملیات:

شمال غرب - پنجوین
نوع یا نام عملیات:

والفجر ۹
یگان های شرکت کننده:
ارتش، هوانیروز و سپاه

نتیجه عملیات:
۱۵۰۰ کشــته و زخمی به همراه ۱۳۴ اسیر، انهدام 
۲فروند هواپیما، یک فروند بالگرد، ۹۰دســتگاه 
خودرو، ۱۰قبضه ضد هوایــی و تصرف ارتفاعات 

مهم.

۱۲  اسفند  ۱۳۵۹
منطقه عملیات: 

شمال غرب - مریوان
نوع یا نام عملیات: 

گشتی رزمی
یگان های شرکت کننده: 

سپاه و گروه کردهای مبارز
نتیجه عملیات: 

۱۵ نفر کشته و زخمی شــدند و ۱۰ دستگاه خودرو 
منهدم شــد. ۳ روز قبل هم گروه قیاده از کردهای 
مبارز ضمن گرفتن ۵تلفات از دشمن، یک دستگاه 
تانک و ۲دستگاه خودرو عراقی را نیز منهدم کرده 

بودند.

۴  اسفند  ۱۳۶۶
منطقه عملیات: 

شمال غرب - سنگاو
نوع یا نام عملیات: 

ظفر ۶
یگان های شرکت کننده: 

ارتش و سپاه با همكاری  معارضان  كرد عراقی 
نتیجه عملیات: 

آزادســازی  بلندی های  منطقه  ســنگاو و انهدام  
توان  رزمی  دشــمن. ارتفاعات گرده ناصر، مقبره، 
گرده سو، گرده قالی و ارتفاع ۶۰۶ از جمله مناطق و 

تأسیسات آزاد   شده بودند. 

گردآوری: زهرا بیات
حميدرضــا شريف الحســينى در 

ش
زار

گ

12دى1335 در مشــهد متولد شد. 
4ســال اول دوران ابتدايــى را در 
دبستان هاى شيخ الرئيس، نهم آبان و 
2خطاطان گذراند و 2خطاطان گذراند و 2سال پنجم و ششم 
را هم تحت معلمى و مديريت پدرش 
سپرى كرد. شروع دوران متوســطه براى او با 
فعاليت هاى مذهبى، اعتقادى و انسانى همراه 
شد. همگام با اولين كلاس دبيرستان ابن يمين، 
كمك هاى آموزشى و انسانى خود را به بچه هاى 
بى سرپرست مشهد در مؤسسه محبان الرضا(ع) 
آغاز كرد، كمك هايى كه تا پايان زندگى اش ادامه 
داشت. اين گونه است كه اولين روز عيد، جمعه ها 
و حتــى كوچك ترين فرصتــش را با كودكان 
بى سرپرست مى گذراند و آن ها را بهترين دوست 
خود مى دانست. ضمن اينكه به جذامىها قرآن 
ياد مىداد و پــاى ثابت بيشــتر فعاليت هاى 
خيرخواهانه بود، از جمله برگزارى جشن ازدواج 

انصارالحجه(عج). مددجويان مؤسسه انصارالحجه(عج). مددجويان مؤسسه انصارالحجه(عج). 
ار در داروخانه ، در ســالكار در داروخانه ، در ســالكار در داروخانه ، در ســال۱۳۵۴،  كهمگام با كهمگام با 
ششمین سال دبیرســتان را در دبیرستان 
مت با موفقیــت گذرانــد و در کنکور كمت با موفقیــت گذرانــد و در کنکور كمت با موفقیــت گذرانــد و در کنکور  كحكح
شــرکت کرد، هم در دانشــکده مهندسی 
و هم در کنکور اعزام به خارج قبول شــد، 
اما ماندن در ایران را بــه رفتن ترجیح داد. 
وارد دانشکده مهندســی مشهد شد و پس 
۳از ۳از ۳سال تحصیل در رشته راه وساختمان، 
در ســال۱۳۵۷ بــرای کارورزی همــراه 
تعدادی از دوســتانش به ارومیــه و مهاباد 
رفت. این روزها مصادف اســت با روزهای 
اوج گیــری خیزش های مردمــی، همین 
بود کــه کارآموزی را رها کرد و به مشــهد 
بازگشــت. همــکاری گســترده ای را بــا 
انجمن اسلامی دانشــکده مهندسی شروع 
کرد، منسجم ســازی دانشــجویان، چاپ 
اعلامیه های امــام(ره)، شعارنویســی در 

نیمه های شب و شرکت در راهپیمایی ها.
حلقه پیوند حوزه و دانشگاه

1357 و 1357 و 1357، كه درواقــع در سالهاى1356
ارتباط نزديكى بين روحانيون و دانشجويان
از جمله كسانى بود كه مقدبرقرار شد، او از جمله كسانى بود كه مقدبرقرار شد، او از جمله كسانى بود كه مقدمه
نهادينهشدن ارتباط حوزه و دانشگاه را
باانجمن اسلامى دانشگاه فراهــم كرد. باانجمن اسلامى دانشگاه فراهــم كرد. با انجمن اسلامى دانشگاه فراهــم كرد. در انجمن اسلامى دانشگاه فراهــم كرد. در 

پيروزى انقلاب و شروع انقلاب فرهنگى، در
گروه پاك سازى عهده دار مسئوليت مطالعه
در اواخربر روى اشخاص شــد و در اواخربر روى اشخاص شــد و در اواخر1359 به
كار او در جهادجهاد دانشگاهى پيوســت، كار او در جهادجهاد دانشگاهى پيوســت، كار او در جهاد
دانشگاهى مربوط به كميته عمران بــود،
اما به عنوان نماينده دانشــجويان در هسته
سپس به عضويتآموزشى نيز انتخاب شد. سپس به عضويتآموزشى نيز انتخاب شد. سپس به عضويت
هيئــت بازرسى بانك سپه در آمد و بعد از
15در 15در 15شهريور1361 به طور در پايان درسش در پايان درسش 
رسمى به استخدام سپاه در آمــد و در
زمين شهرى مشغول خدمت شد.سازمان زمين شهرى مشغول خدمت شد.سازمان زمين شهرى مشغول خدمت شد.

شیمیایی گمنام
ت به دنبال پايان مأموريت به دنبال پايان مأموريت در 30فروردين1362
در اداره شهرى به دفتر مهندسىسپاه
پاسداران رفت تا براى پايگاه ها و ادارات سپاه
در شهرســتان هاى اســتان خراسان زمين
غلامرضا خطيب زاده، هم رزمتهيــه كنــد. غلامرضا خطيب زاده، هم رزمتهيــه كنــد. غلامرضا خطيب زاده، هم رزم
تهــا درشهيد، مىگويد: در يكى از مأموريتهــا درشهيد، مىگويد: در يكى از مأموريتهــا در
شمال خراسان، بعد از انجام كار روزانه، در
آسايشگاه مشغول استراحت بوديم و اخبار
طريق تلويزيون پيگيــرى مىكرديم.را از طريق تلويزيون پيگيــرى مىكرديم.را از طريق تلويزيون پيگيــرى مىكرديم.
ايامى بود كه رزمندگان اسلام در يك
سراسرى، بــا عنوان سپاهياناعزام گسترده سراسرى، بــا عنوان سپاهياناعزام گسترده سراسرى، بــا عنوان سپاهيان
حضرت محمد(ص) عازم جبهههاى حق عليه
باطل بودند. با نگاه حسرت آميز و چشمهاى
اشك آلود اين صحنهها را نگاه مىكرد. بعد
كاش ما هم سعادت اعزام با اينبه من گفت: كاش ما هم سعادت اعزام با اينبه من گفت: كاش ما هم سعادت اعزام با اين
عزيزان را داشتيم و خودمان را با اين كارهاى
سرگرم نمىكرديم. بعد ازجارى پشت جبهه سرگرم نمىكرديم. بعد ازجارى پشت جبهه سرگرم نمىكرديم. بعد از
گذشت يك هفته يا 10روز از اين جريان، به
گرفت و عازمهر شكلى موافقت مسئولان را گرفت و عازمهر شكلى موافقت مسئولان را گرفت و عازم
جبهه شد. نخســتين حضورش براى احداث
از هورالهويزه به جزيرهمترى بود از هورالهويزه به جزيرهمترى بود از هورالهويزه به جزيره 1382پلى 1382پلى 1382

مجنون. 
با وجــود بمبارانهاى زياد، كه تعدادى از آنها 
20شيميايى است، اين پل در 20شيميايى است، اين پل در 20روز ساخته مى شود.
در حمله فاو، كه پل خيبر را مىسازند،چندى بعد در حمله فاو، كه پل خيبر را مىسازند،چندى بعد در حمله فاو، كه پل خيبر را مىسازند،
شيميايى،با چندتن ديگر از مهندســان با بمب شيميايى،با چندتن ديگر از مهندســان با بمب شيميايى،

شيميايى مى شود.
سوسن كاشانىفر، همسر شهيد، مىگويد: من
از شيميايى شدن ايشان اطلاعى نداشتم، چون
چيزى نگفته بود و فقط شبها بسيار سرفه
مىكرد. روزى فرزندم را به پزشك بردم و قضيه
دكتر در ميان گذاشتم، دكترايشــان را هم را با دكتر در ميان گذاشتم، دكترايشــان را هم را با دكتر در ميان گذاشتم، دكتر

احتمال شيميايىشدن را مىداد. بعد از خودش
شيميايى شده اى؟ خنديد وپرســيدم آيا شما شيميايى شده اى؟ خنديد وپرســيدم آيا شما شيميايى شده اى؟ خنديد و
گفت: در جبهه رزمنده اى ماسك نداشت، ماسكم
را به او دادم و خودم لباسم را خيس كردم و دور

دهانم پيچيدم، ولى اثرى نداشت. 
سنگرساز جبهه ها

در اين سال او در جبهه كارهاى زيادى انجام داد، 
از جمله خبرگيرى و تنظيم كارهاى سازندگى 
قرارگاه كربلا، اردوگاه منطقه10 سوسنگرد، سپاه
شوش، پادگان35 كربلا، تيپ21 امام رضا(ع)،
لشكرهاى5 نصر، مهندسىحمزه، تيپ92
زرهى، هماهنگى با قرارگاه خاتم الانبيا(ص)،
مهندسى اين قرارگاه زير نظر ايشانكه دفتر مهندسى اين قرارگاه زير نظر ايشانكه دفتر مهندسى اين قرارگاه زير نظر ايشان
كار مىكرد، تعيين يك محل براى قرارگاه
شروع به ساخت اين قرارگاه،مهندسى سلمان و شروع به ساخت اين قرارگاه،مهندسى سلمان و شروع به ساخت اين قرارگاه،
هماهنگ كردن كارهاى مهندسى تيپ ويژه
شهيد محمود كاوه و تهيهشهدا و تنظيم كارها با شهيد محمود كاوه و تهيهشهدا و تنظيم كارها با شهيد محمود كاوه و تهيه
سركشىتداركات اين تيپ براى شروع عمليات، سركشىتداركات اين تيپ براى شروع عمليات، سركشى
از نيروهاى آموزشى و تخريب قرارگاه، سركشى
اينه شهيد كاشى پور، كه اينه شهيد كاشى پور، كه اين از كار ساخت جاد
ه چنده با همكارى ايشان ساخته شد، تهيه چنده با همكارى ايشان ساخته شد، تهيه چند جاد
كمرشكن و كمپرسى براى نيروى مهندسى،
شركت در جلسات مشترك سپاه و ارتش در
قرارگاه خاتم الانبيا(ص)، راه اندازى جلسات
پى درپى با مسئولان قرارگاه نجف دربــاره راهها
مختلف واحدو تعيين مسئول براى قسمتهاى مختلف واحدو تعيين مسئول براى قسمتهاى مختلف واحد

مهندسى در جبههها.
ات ميمك، عاشوراضمن اينكه هنگامى كه عمليات ميمك، عاشوراضمن اينكه هنگامى كه عمليات ميمك، عاشورا
ه تداركات، آماده سازىو بدر انجام مى شود، تهيه تداركات، آماده سازىو بدر انجام مى شود، تهيه تداركات، آماده سازى
تقسيم كار بين نيروهاى واحدراهها و تنظيم و تقسيم كار بين نيروهاى واحدراهها و تنظيم و تقسيم كار بين نيروهاى واحد
مهندسى برعهده اوست. ساختنسنگرها، پلها،
بيمارستانها، راهها و كانالهاى ساخته شده
او، باعث نجات جان ارزشمندبسيارى به دست او، باعث نجات جان ارزشمندبسيارى به دست او، باعث نجات جان ارزشمند
اتهاى زيــادىرزمندگان در جريان عملياتهاى زيــادىرزمندگان در جريان عملياتهاى زيــادى
ه نقشه وبتنى، تهيه نقشه وبتنى، تهيه نقشه و بتنى، تهيمى شود. مثل بيمارستانهاى بتنى، تهيمى شود. مثل بيمارستانهاى 
ساخت بيمارستانهاى صحرايى سومار و پل براى
ات بدر، كه در سالعمليات بدر، كه در سالعمليات بدر، كه در سال1363 بهرهبردارى شد،
به تمامى مديون تلاش شبانه روزى اين رزمنده

فداكار است.ايثارگر و فداكار است.ايثارگر و فداكار است.
جبهه به جای وزارت خانه

ات پيروزمندانه بدر، واحدمين روز از عمليات پيروزمندانه بدر، واحدمين روز از عمليات پيروزمندانه بدر، واحد در دو
4مهندسى زير نظــر او اقدام به ساخت 4مهندسى زير نظــر او اقدام به ساخت 4جاده در
مناطق آزادشده مى كند كه تا صبح اين جادهها
ساخته مى شود و صبح بقيه عمليات ادامه مى يابد.

اراده، ازخودگذشتگى، فداكارى، ايثار و ابتكار
ب وامىداشت و در تماماو همگان را به تعجب وامىداشت و در تماماو همگان را به تعجب وامىداشت و در تمام
ات در جلوترين خط جبهه همراه باعمليات در جلوترين خط جبهه همراه باعمليات در جلوترين خط جبهه همراه با عمليت عمليت  مد
دوستانش روايتهها پيش مىرفت. دوستانش روايتهها پيش مىرفت. دوستانش روايت ساخت جاد
مى كنند كه گاهــى آن قدر جلو مى رفته كه با
به مقرعراقىها روبه رو مىشده و با گرفتن اسير به مقرعراقىها روبه رو مىشده و با گرفتن اسير به مقر

بازمىگشته است.
در آذرماه1364 به او پيشنهاد مىشود كه
معاونت املاك را در وزارت مربوطه بپذيرد و
حتى تسهيلات لازم براى انتقالش به تهران نيز
ا چون مىخواهد كارش فقطانجام مى شود، اما چون مىخواهد كارش فقطانجام مى شود، اما چون مىخواهد كارش فقط
درزمينــه جبهه و نجات جان رزمندگان باشد،
نمى پذيرد. در همين ســال او براى شركت در
اتهاى ظفر يــك، ظفرعملياتهاى ظفر يــك، ظفرعملياتهاى ظفر يــك، ظفر2، قدس، والفجر8

و والفجر9 به سرعت خود را به جبهه مى رساند.

اول مردادماه1365 نيز به طور رسمى مسئوليت
دفترنظارت دفتر مهندسى و همچنين معاونت دفترنظارت دفتر مهندسى و همچنين معاونت دفتر
مهندسى وزارت جنگ سپاه پاسداران در استان
خراسان را قبول مى كند. ساختن پادگان قدس،
ساختن و سركشى از اردوگاه امام رضا(ع) و
پادگان و انبار وكيل آباد و زمين چشمه گيلاس
..رابطه با همين مسئولي..رابطه با همين مسئولي..تش انجام مىدهد. رابطه با همين مسئوليرا در رابطه با همين مسئوليرا در 
او همچنين مبــدع طرح صرفهجويى اســت،
براى اجرا به هيئت دولت نيز واگذارطرحى كــه براى اجرا به هيئت دولت نيز واگذارطرحى كــه براى اجرا به هيئت دولت نيز واگذار
شــد و بسيار از سرمايه هاى دولت در كشــور

صرفه جويى كرد.
حميدرضا شريف الحسينى درنهايــت در
ات كربلاى در عمليات كربلاى در عمليات كربلاى5 بر اثر اصابت 21دى1365
دعوت حق لبيك گفت و پيكرش درتركش، به دعوت حق لبيك گفت و پيكرش درتركش، به دعوت حق لبيك گفت و پيكرش در

بهشت رضا(ع) در مشهد به خاك سپرده شد.

 ۱۳۴۷/۱/۲۲

 ۱۳۶۲/۱۲/۴
محل شهادت : 

علی اکبر صابری 

 ۱۳۱۴/۶/۶

 ۱۳۶۲/۱۲/۴
محل شهادت : 

یم
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شرایط دولت های ایران 
برای پذیرش صلح با عراق

محمدجواد اکبرپوربازرگانی
پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق

همه دولت هایی که در دوران جنگ در جمهوری اسلامی روی کار 
آمدند، بر تداوم جنگ تا احقاق حقوق مردم ایران و دســتیابی به 
صلحی شرافتمندانه تأکید داشتند. باتوجه به اینکه تجاوز به خاک 
کشور و اشغال بخش مهمی از سرزمین ایران مسئله ای حیاتی بود و 
حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از اهداف اولیه و اساسی هر دولتی 
است، قاعدتا همه دولت های زمان جنگ بر عقب راندن دشمن از 
مناطق اشغالی و شکست آن تأکید می کردند. از طرفی باتوجه به 
اینکه فرماندهی کل قوا برعهده امام خمینی(ره) بود، تصمیم گیری 
در امور اساســی جنگ به ویژه درباره صلح از اختیــارات امام (ره) 
بود. البته امام (ره)  نظر فرماندهان و کارشناســان نظامی را درباره 
مسائل مختلف جنگ می پذیرفت، همان طور که در قضیه پذیرش 
قطعنامه۵۹۸، امام (ره) نظر کارشناسان نظامی را تأیید کرد. بنابراین 
تصمیم نهایی درباره جنگ از طرف امام (ره) اتخاذ می شد و امام (ره) 
نیز شرایط پایان جنگ و پذیرش صلح را تعیین کرد. شرایط امام (ره) 

برای پذیرش صلح چنین بود:
۱ـ خروج بی قیدوشرط نیروهای عراقی از خاک ایران.

 ـتعیین متجاوز و محکومیت او از سوی هیئتی بین المللی. ۲
 ـتعیین خسارت جنگی از سوی هیئتی بین المللی و پرداخت آن. ۳
بر همین اساس همه دولت های وقت برای پذیرش صلح، شرایط امام 
(ره) را در نظر می گرفتند و بدون تحقق این شرایط حاضر به پذیرش 
صلح نبودند و تا تحقق صلح عادلانه، بر ادامــه جنگ تأکید و اصرار 
می کردند. البته طبق اصول قانون اساسی اعلان شروع و پایان جنگ 
جزو اختیارات رهبری است و دولت ها به عنوان قوه مجریه در چهارچوب 

وظایف و اختیارات باید خود را با آن سیاست هماهنگ کنند.
  تأثیر آزادسازی مناطق اشغالی ایران در تحولات سیاسی منطقه

این تأثیرات را می توان چنین ذکر کرد:
۱ـ دنیا توان نظامی ایران و ظهور یک قدرت نظامی جدید به نام 

سپاه را باور کرد.
 ـنیروهای خودی ابتکار عمل سیاسی و نظامی را در دست گرفتند  ۲
و توازن سیاســی و نظامی به ســود ایران تغییر کرد. کیسینجر، 
نظریه پرداز سیاست خارجی آمریکا، پس از پیروزی ایران در عملیات 
بیت المقدس گفت: «اگر عراق جنگ را بــرده بود، امروز نگرانی و 
وحشت در خلیج فارس نبود و منافع ما در منطقه به آن اندازه که 
اینک در خطر قرار دارد، در مخاطره نبود و این به نفع ماســت که 

هرچه زودتر آتش بس برقرار کنیم.»
۳ـ روند آزادسازی ثابت کرد که شــکل  جدیدی از طراحی های 
نظامــی، منبعــث و الهام گرفتــه از انقلاب اســلامی و رهبری 

امام خمینی(ره) به ثمر رسیده است.
۴ـ شکست سیاسی و نظامی عراق در راهبرد و تاکتیک.

۵ ـ عراق برگ برنده خود را برای تحمیل هر نوع خواسته نامشروع 
به ایران از دست داد.

  ابعاد سیاسی ادامه جنگ: رد قطعنامه۵۱۴ شورای امنیت
ایــران به دنبال یک صلــح پایــدار در منطقه بــود، درحالی که 
قطعنامه۵۱۴ شــورای امنیت هیچ نگاه جدی به صلح و لوازم آن 
نداشت. در بندهای شش گانه این قطعنامه هیچ اشاره ای به تعیین 
متجاوز، تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت نشده و فقط به آتش بس 
اکتفا شده بود که بر ابهامات موجود در راه صلح می افزود. گذشته از 
آن، این قطعنامه از نظر سیاسی برای تأمین نظر عراق با پیشنهاد 
اردن و حمایت آمریکا تصویب شد. قبل از این و زمانی که بخش 
بزرگی از خاک ایران در اشغال عراق بود، شورای امنیت هیچ گاه فراتر 
از آتش بس حرفی نزده بود، اما در این قطعنامه خواستار عقب نشینی 
به مرزهای بین المللی شــده بود که درخواستی بی معنی بود و با 
پیروزی های ایران در ۴عملیات بزرگ آزادسازی مناطق اشغالی، 

بخش عمده این موضوع قبلا حاصل شده بود.
عراق اقدامات عملی برای پذیرش قطعنامه۵۱۴ انجام داد، صحیح 
نیست، زیرا عقب نشــینی به مرزهای بین المللی از جمله بندهای 
این قطعنامه بود، درحالی که عراق پس از تصویب این قطعنامه نیز 
همچنان ارتفاعات آق داغ، میمک، قلاویزان، شــهر نفت شهر و... را 
در اشغال خود نگه داشته بود. اگر منظور عقب نشینی عراق پس از 
عملیات بیت المقدس و قبل از قطعنامه۵۱۴ باشد، باید گفت که ارتش 

عراق ناچار به عقب نشینی شد.

پل خیبر
 شاهکار مهندسی قرن۲۱
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 محمدامین رئوف، جهادگر جانباز
توفیقات ۸سال دفاع مقدس نتیجه اخلاص و معنویت و فداکاری 
رزمندگان جهادگر و طرح ها و ایده های نو و ابتکارات آنان بود که 
غیرممکن ها را با توکل بر خدا و بصیرت و آگاهی ممکن کردند. اصلا 
حتی امروز در ارتباطات در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که پلی شناور 
به طول ۱۴کیلومتر در نیزار و باتلاق روی آب بزنند. اما رزمندگان ما 
برای هدفشان به پشتیبانی نیاز داشتند و پل خیبر را احداث کردند، 

آن هم طوری که هرکدام از قطعاتش ۶تن وزن را تحمل کند.
فرماندهان از جمله شهید مهدی باکری و شهید همت و حسین 
خرازی، همه ناامیــد و مأیوس بودند که جزایــر در اثر پاتک های 
سنگین دشمن از دســت رزمندگان برود. دراین باره از سرلشکر 
شهید مهندس بهروز پورشریفی، فرمانده مهندسی رزمی وزارت 
جهاد سازندگی (سابق)، دعوت شد؛ کسی که افتخار سنگرسازان 
بی سنگر است. این شهید گران قدر برای طراحی ساخت و حمل پل 
از همه مهندسان کشور دعوت کرد و درنهایت پل خیبر به لطف خدا 
به دست رزمندگان ساخته شد. این گونه بود که رزمندگان ما با قوت 

تمام، جزایر را حفظ کردند.
پل خیبر با ۶متر عرض از ۲۵۰۰قطعه و اسکلت اصلی تیرآهن۱۴ 
به صورت لانه زنبوری و با استفاده از فوم ساخته شد. در ۲طرف پل 
۲بال برای اینکه تحمل بار بیشتر شود زده شد. اولین بار در کشور در 
ورزشگاه آزادی نمونه این پل استفاده شده بود. پس از ساخته شدن 
پل خیبر رزمندگان قوت قلب گرفتند و دشمن با تمام توان وارد شد 
و به فکر بازپس گیری جزایر افتاد، اما رزمندگان ما حسین وار برای 

بازپس گیری جزایر جنگیدند.

  شهيد حمیدرضا شریف الحســینی در دی ماه۱۳۵۸ با خانم سوسن كاشانى فر 
ازدواج کرد که ثمره آن ۲پسر به نام های محمد و میلاد است. میلاد بعد از شهادت 
پدر به دنیا می آید. این شــهید در وصيتنامه خود مىگويد: «پدرومادر عزيزم،  
قرارگرفتن در صراط مستقيم را عمده  تلاش شما و دامن پرمهرتان مىدانم. از 
بابت زحماتى كه برايم كشيده ايد تشكر مىكنم و اميدوارم  مرا عفو کنید. همسرم، 
از اين به بعد تو در امتحان سختى هستى كه صبر، مقاومت،  اعتقاد كامل به خدا، 
پيامبر(ص)، امامان(ع) و خمينىكبير مىتواند تو را به بهشت برين هدايت كند. 
 پسرم، محمد، بىعلت نام تو را محمد انتخاب نكرده ام، تو اهدايى هستى. اميدوارم   
در راه اسلام آن قدر فداكارى كنى كه پيامبر(ص) از تو خشنود شود كه رضايت او 
رضايت خداست. خواهران عزيزم،  در تربيت فرزندانتان هرچه مىتوانيد تلاش 
كنيد، چون آنها مادران و پدران فرداى جامعه هستند.» او پیش تر هم در نامه ای 
به فرزند بزرگش، محمد، نوشته بود: «محمد، پسرم، دلم مىخواهد وارث اسمت   
باشى. من  اسم تو را بدون مسما نگذاشتم. محمد، اين اسم خيلى ارزش دارد. طورى   

       نباشد كه خدايىنكرده  اسم تو برخلاف تو باشد.»        
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مسافر   راه ھای مجنون
یادی از سردار شهید حمیدرضا شریف الحسینی، مسئول مهندسی قرارگاه سوم قدس
یادی از سردار شهید حمیدرضا شریف الحسینی، مسئول مهندسی قرارگاه سوم قدس
یادی از سردار شهید حمیدرضا شریف الحسینی، مسئول مهندسی قرارگاه سوم قدس
یادی از سردار شهید حمیدرضا شریف الحسینی، مسئول مهندسی قرارگاه سوم قدس


